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  سخنى با خوانندگان
  نوجوان عزیز

اگر بذرى در زمین مستعدى کاشته ، آبیارى و مراقبت شود جوانـه مـى زنـد    
شه اش مسـتحکم مـى شـود و بـه برکـت      رشد مى کند و همزمان با بالندگى ری

دل ، زمینى است مستعد و . زحمات باغبان پس از اندك زمانى به ثمر مى نشیند
پیامبران (که باغبان این مزرعه » موعظه و حکمت ، بذر این مزرعه وجود است«

آن گـاه بـا دسـتورهاى الهـى و     . در نهاد بشر کاشته  )(و امامان معصوم 
  .مان ، آبیارى و ریشه هاى اعتقادى انسان مستحکم مى گرددهدایت معصو

اما علف هاى هرز گناه ، پیچک هاى انحراف و کرم هاى تنـه خـوار، آفـت    
هاى رشد و بالندگى هر درخت زندگى است که در دستورات و اعمـال اولیـاى   

  .ها خود را مى نمایاند» نهى کردن«ها و » نباید«خدا به صورت 
سوم کتاب حیات پاکان است که در بردارنده آموزه هایى  این مجموعه ، جلد

از حیات پر برکت امام محمد باقر و امـام جعفـر صـادق و امـام موسـى کـاظم       
  .مى باشد )(

امیدوارم با عمل به دستورات و پرهیز از منهیات آنان درخـت زنـدگیتان بـه    
  .میوه کمال آراسته گردد

  مهدى محدثى
  81تیرماه  -قم 
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  ) (امام محمد باقر : فصل اول 
  

  بیل زدن براى دنیا
همین طور که مى رفت دانه دانه تسبیحش را که از هسته هاى خرما درسـت  

بـه کنـار   . کرده بود مى شمرد و ذکر مى گفت ، در اطراف شـهر کـارى داشـت    
  .سه نفر را دید که به سختى مشغول بیل زدن بودند. مزرعه اى رسید

بهتر است بروم یک خسته نباشید به آنان بگـویم و اگـر آب   «: د گفت با خو
  .و راهش را به سوى آنان کج کرد» خنکى هم داشته باشند جرعه اى بنوشم 

  .سلام 
  .علیکم السلام 

  !خدا قوت ، خسته نباشید
  !سلامت باشى 

مدتى به عرق هاى روى پیشانى او، که در زیر آفتاب مثل دانه هاى مرواریـد  
او بزرگى از بزرگان قریش بود، با آن اندام فربه ، آن هم . درخشید، نگاه کردمى 

در چنین هواى گرمى به شدت روى مزرعه اش کار مـى کـرد و دو غـلام نیـز     
  .کمکش مى کردند

با خود اندیشید از امامى مثل او بعید است در این هواى گرم و طاقت فرسا و 
تر است به نزد او بـروم و او را نصـیحت   با این همه زحمت به فکر دنیا باشد، به

  خدا کارهایتان را سامان دهد، آب خوردن دارید؟: جلو رفت و گفت . کنم 
مشک آب را بـه دهـانش چسـباند و    . یکى از غلامان آب گوارایى به او داد

، رو به امـام بـاقر   » الان موقعیت خوبى است «چند جرعه خورد، با خود گفت 
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ا این مقام و مرتبه درست است به فکر دنیا و طلب مـال  آقا، شما ب: کرد و گفت 
  .باشید؟ اگر خداى نکرده ، در این حال اجل شما فرا رسد چه خواهید کرد

امام دست از کار کشید و جلوتر آمد و با پشت دست عرق هـاى درشـتى را   
  .مگر در حال ارتکاب گناه هستم : که روى پیشانى اش بود پاك کرد و فرمود

  .شما نباید این قدر براى مال دنیا به خود زحمت بدهیدنه ، ولى 
به خدا سوگند، اگر در این حال مرگ به سراغم بیاید در حال اطاعت خدا از 

  .دنیا رفته ام 
  !چه اطاعتى ، شما که دارید بیل مى زنید، آن هم براى دنیا

همین تلاش من براى کسب روزى ، عبادت خداست ؛ با همین کار، خـود را  
و و دیگران بى نیاز مى سازم و دست نیاز پیش کسى دراز نمى کنم ؛ زمـانى  از ت

  .از خدا بیمناکم که در حال نافرمانى از او اجلم فرا برسد
خدا : محمد بن منکدر از این حرف امام به خود آمد و رو به امام کرد و گفت 

ا رحمتت کند، من مى خواستم شما را نصیحت کنم ، اما بر عکس شد، شـما مـر  
  )1(. آگاه کردید
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  راضى به رضاى او
در طول راه به یکـى از همراهـان   . چهار پنج نفر جمع شدیم و به راه افتادیم 

» بهتر است چیزى برایش بخریم و ببریم ، دست خالى رفتن خوب نیست«گفتم 
تـا  . او نیز به بقیه دوستان گفت و توافق کردیم مقدارى میـوه از بـازار بخـریم    . 

هنگامى که به در خانه اش رسـیدیم  . تاد بزرگ راه زیادى نمانده بودخانه آن اس
  آقا تشریف دارند؟: گفتم . خدمتکار داشت از خانه بیرون مى آمد

  .بله 
  .برو بگو عده اى از دوستان براى عیادت فرزندتان آمده اند

خدمتکار به داخل برگشت و پس از چند لحظه ما را بـه حضـور امـام بـاقر     
رویى پاسخ   با دیدن امام سلام کردیم و او نیز با خوش . راهنمایى کرد ) (

. وقتى حال بیمارش را پرسیدیم غم و اندوه بیشترى بر چهره اش نشست . گفت 
حق هم داشت ، ما که پدر بـودیم مـى   . آرام و قرار نداشت و بسیار بى تاب بود

ر خیلـى سـخت اسـت ،    فهمیدیم او در چه حالى است ، مریضى فرزند براى پد
پدر و مادر حاضرند بیشترین سختى هـا  . مخصوصا مرضى که علاج ناپذیر باشد

  .را تحمل کنند، ولى حتى خارى به پاى فرزندشان فرو نرود
با دیدن چنین وضعى فقط چند دقیقه نشستیم و صلاح ندانستیم بیشـتر از آن  

س از آرزوى سـلامتى  با اشاره من دوستان هم برخاستند و پ. مزاحم امام شویم 
در راه یکـى از  . و بهبودى براى فرزند امام خداحافظى کردیم و بیـرون آمـدیم   

آرى ، اگر ایـن  «آن یکى گفت . » دیدید امام چقدر ناراحت بود؟«دوستان گفت 
سر کوچه از همدیگر خداحافظى کـردیم و  . » !کودك طورى شود او چه مى کند

  .هر کس راه خانه اش را در پیش گرفت 
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آن شب تا دیر وقت بیدار بودم و در رختخواب از این پهلو به آن پهلـو مـى   
  .غلتیدم ، به فکر آن کودك مریض بودم تا سرانجام خوابم برد

روز بعد از کوچه مى گذشتم که صداى زارى و شیون عده اى از زنان توجهم 
در خانـه   .سراسیمه خود را به آنجا رساندم . صدا از خانه امام بود. را جلب کرد

خدا بد ندهد، چه شده : خدمتکار امام را که دیدم پرسیدم . باز بود و وارد شدم 
  ؟

  .مریض فوت کرد: چشم هایش پر از اشک شد و گفت 
  .، امام کجاست  انا الله و انا ا�ه راجعون

در اتاقش نشسته است و مهمان دارد، شما هم اگر مى خواهید تسلیت بگویید 
  .مام را ببینیدمى توانید بروید و ا

با دیدن امام دست در گردنش انداختم و تسلیت گفتم و از خدا برایش صـبر  
طلبیدم ، اما وقتى دیدم چهره اش بر خلاف دیروز آرام است و اثرى از پریشانى 

اى امام بزرگوار، دیـروز  : دیروز در او دیده نمى شود بسیار تعجب کردم ، گفتم 
اب و نگران بودید، اما اکنون که درگذشـته و  که فرزندتان مریض بود خیلى بى ت

به رحمت خدا رفته ، انتظار داشتیم حالتان از دیروز هم بدتر باشد، ولى شـما را  
  .با رویى گشاده مى بینیم ، حکمتش چیست 

ما نیز مثل هر پدرى دوست داریم عزیزانمان سالم و بـدون درد باشـند، امـا    
دا قطعـى شـد خواسـت خـدا را مـى      زمانى که امر خداوند سررسید و تقدیر خ

  .پذیریم و در برابر اراده و مشیت الهى تسلیم و راضى هستیم 
در راه با خود مى اندیشیدم انسـان چقـدر بایـد دریـا دل باشـد تـا در اوج       
عواطف انسانى روحیه اى مطیع در برابر حکم خداوند داشته باشـد، اگـر چنـین    

ند روز حال خود را درك نمى کـردم ،  مساءله اى براى من اتفاق افتاده بود تا چ
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اما او قلبى داشت که با وجود اندوه فراوان همچون دریایى آرام و پر ابهت بـود،  
  )2(. در دلم به این مکتب انسان ساز و پیشواى آن آفرین گفتم 
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  تا آخر راه
کیسه اى پارچه اى در دست داشت و مشت مشت از داخـل آن کـاه خـورد    

با هر مشت کـاه کـه بـه هـوا مـى      . سر مردم مى ریخت  شده بر مى داشت و بر
مردم نیز تکرار مى کردند و دوباره » لا اله الا االله «پاشید با صداى بلند مى گفت 

  .و مردم تکرار مى کردند» محمدا رسول االله«مى گفت 
. از سیمایش مى بارید و تمامى توجهش به خـدا بـود   )7(اقوام و بستگان میت 

دالحرام شدیم صداى گریه اش بلند شد وهاى هاى گریسـت  همین که وارد مسج
را طـى کـرد و لابـه لاى محاسـن       قطره هاى زلال اشک انحنـاى گونـه اش   . 

انبوهش گم شد، درست مثل تک تک افرادى که در ازدحام طواف کنندگان گـم  
  .مى شدند

یک نگاهم به او بود و نگاه دیگرم سوى مردمـى کـه منتظـر او بودنـد و بـا      
غلام او جلو آمد و گفت . نگاهش مى کردند، اما او همچنان مى گریست  تعجب

آقا، خیلى ببخشید، جسارت است ، شما سرور من هستید و من غلام شما، امـا  : 
بهتر نیست کمى آرام تر گریه کنید، همه چشم ها به شما دوختـه شـده و منتظـر    

  .شما هستند
  کنم که شاید خداونـد رحمـتش    گریه مى )8(واى بر تو افلح ، : امام پاسخ داد

  .را شامل حالم کند و فرداى قیامت رستگار شوم 
طـوافش را  . افلح دیگر چیزى نگفت و امام با همان حالت تواضع به راه افتاد

آنگـاه  . انجام داد و سپس به نماز ایستاد و چقدر خاشعانه نماز را به پایان رساند
الـت بـاقى مانـد، مـن کـه در      سرش را بر سجده گذاشت و مدت ها به همین ح

وقتـى سـر از سـجده    . کنارش نشسته بودم فقط لرزش شانه هایش را مى دیدم 
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با خود مـى اندیشـیدم او کـه امـام     . برداشت سجده گاهش از اشک تر شده بود
است این گونه عمل مى کند، پس واى به حال ما کـه بـه زور، قطـره اشـکى از     

طه ور بودم که حـاجى هـاى کـاروان    در همین افکار غو. چشم جارى مى کنیم 
. شان سؤ الاتى پرسیدند)9(» مناسک حج «دورش جمع شدند و در مورد دین و 

رفته رفته ازدحام نیز بیشتر شد و غریبه ها نیز دور او را گرفتند و در پرسـش و  
  .پاسخ شرکت کردند

امام تک تک سؤ الات را جواب مى داد و همچون چشـمه اى زلال همگـان   
آن دسته از مردم که او را نمى شناختند از آمادگى و وسـعت  . ب مى کردرا سیرا

تسلط امام بـر  . علوم او تعجب کرده بودند، از یکدیگر مى پرسیدند که او کیست 
این از چشمان گرد شده شـان فهمیـده   . مسائل دینى براى شان باور کردنى نبود

  .مى شد
. ت را از کجـا مـى دانـد   او کیست و این همه معلوما: دست آخر، یکى پرسید

برادر، من به تو مى گـویم کـه او کیسـت ، او شـکافنده علـم      : برخاستم و گفتم 
پیامبران است ، چراغ روشنى است در تاریکى ظلمـت ، او پسـر فاطمـه دختـر     
رسول خدا است ، حجت باقى خدا بر روى زمـین اسـت ، او از نسـل پیـامبر و     

  .محمد باقر است است ، او  )(على و فاطمه 
احسـنت ،  : افلح به سوى من آمـد و گفـت   . حرف هایم که تمام شد نشستم 

آفرین ، نمى دانستم این قدر خوب سخن مى گویى ، حقا کـه امامـت را خـوب    
  .شناساندى 

نه ، هنوز او را نشناخته ام ، این : به خانه کعبه خیره شدم و در جوابش گفتم 
  )10(. ن فضیلت او هم نیست حرف هایى که زدم یکى از هزارا
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  ملعون کیست ؟
بـا نشـانى اى کـه در دسـت     . راه درازى را طى کرده بود، اما سرانجام رسید

به اربابت بگـو  : گفت . خدمتکار در را باز کرد. داشت به سراغ او رفت و در زد
  .که فلانى آمده و چند دقیقه اى قصد مزاحمت دارد

چند لحظه در آستانه در ظاهر شـد و   خدمتکار به داخل خانه رفت و پس از
  .آقا مى گوید بعدا بیا، الان وقت ندارد: گفت 

برو بگـو ابـوحمزه آمـده و کـار     : مرد خسته بود و کلافه ، به خدمتکار گفت 
  .بسیار مهمى دارد

خدمتکار دوباره رفت و پیام او را به آقایش رساند، پس از چند لحظه آمد و 
  .دارم ، بگو فردا بیاید آقا مى گوید الان کار: گفت 

گره کارش . مرد عرب دست هایش را از شدت ناراحتى به هم کوبید و رفت 
سـنگریزه  . به دست او باز مى شد و به هر ترتیبى بود باید تا فردا صبر مى کرد  

هاى وسط کوچه را با پایش پرتاب مى کرد و به این شکل عقـده و عصـبانیتش   
  .را خالى مى کرد

صمیم گرفت شب را در کنار مسجد زیر سایه بانى که از برگ شب شد و او ت
گرماى هوا از یک سو و پشه هـاى  . هاى درخت خرما درست شده بود بگذراند

سمج از سوى دیگر دیوانه اش کرده بودند و با هر بدبختى بـود آن شـب را بـه    
رسـید، در زد و    صبح دوباره به راه افتاد و به خانه همان شـخص  . صبح رساند

  !آقا وقت دارند؟: طبق معمول خدمتکار در را باز کرد، با تمسخر گفت 
آقا دارند صبحانه مى خورند و یک ساعتى طول مى کشـد،  : خدمتکار گفت 

  ).این را گفت و در را بست(همین جا پشت در بمان تا صدایت کنم 
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مرد عرب که بسیار عصبانى شده بود زیر لب چند فحـش بـه خـودش داد و    
برخاسـت و  . یک ساعت تمام شد. سنگى که در کنار در بود نشست روى تخته 

وارد شد و بـدون سـلام و   . خوشبختانه این بار اجازه ورود پیدا کرده بود. در زد
  مرد حسابى ، تو مسلمانى ، اصلا تو آدمى ؟: علیک بر سر آن آقا فریاد زد

  .آقا درست صحبت کن ، این چه طرز حرف زدن است 
  .ظهر مرا معطل کرده اى ، حال مى گویى درست حرف بزنم  از دیروز بعد از

  .خب بد موقع آمدى ، حال چه کار دارى 
  کارم فعلاً بماند، هیچ مى دانى از دیروز تا این لحظه مورد لعنت خدا بودى ؟

چرا، چون تـو از دسـتم عصـبانى    : مرد در حالى که قاه قاه مى خندید گفت 
  هستى ؟

ى دانم اگر تو هم مى دانستى این گونـه برخـورد   نه ، چون چیزى را که من م
  .نمى کردى 

  .بگو بدانم که چه مى دانى 
هر مسلمانى که چهـره اش را  «فرموده  ) (مگر نشنیده اى که امام باقر 

از مسلمان دیگر پنهان کند و به نیازش پاسخ ندهد تا زمان ملاقات مورد لعنـت  
  .» خدا خواهد بود

  .از چه کسى شنیده اى : ر لبش خشک شده بود پرسیدمرد که خنده ب
از خود امام ، وقتى امام این حرف را مى زد من آن جا حضور داشتم ، حتـى  

  .» آرى«پرسیدم که اگر این ملاقات چند روز طول بکشد و امام فرمود 
است ،  )  (او مى دانست ابوحمزه دروغ نمى گوید و از یاران امام باقر 

به خدا قسم نمى دانستم ، برادر، حلالـم کـن ، مـن از تـو     : نده شد و گفت شرم
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معذرت مى خواهم ، حال در خدمتم و تا کار تو را سر و سامان ندهم دست بـه  
  .کار دیگرى نمى زنم 

مرد به . کار انجام شد و موقع خداحافظى آن دو همدیگر را در آغوش گرفتند
  )11(. رسیدى سلام مرا به او برسان برادر، خدمت امام که : ابوحمزه گفت 
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  خیانت نکن
مرد، مگر قرار نبود به مکه بـرویم و آن جـا سـکونت    : زن به شوهرش گفت 

کنیم ، تمام وسایل و اثاثیه را جمع کرده ام و آماده است ، پس چرا این دست و 
  .آن دست مى کنى 

  .چند روزى صبر کن ، کار واجبى دارم که حتما باید انجامش بدهم 
  یعنى دوباره وسایل و اثاثیه را باز کنم و بسته بندى ها را به هم بزنم ؟

  .آرى ، چاره اى نیست 
  ولى تو که از من بیشتر براى سکونت در مکه لحظه شمارى مى کردى ، پس 

  .چه شد، این کار واجبت چیست 
ببین زن ، همان طور که مى دانى مـن بـه یکـى از مـردم ایـن شـهر مبلغـى        

  ، مدت زیادى است که قرض گرفته ام ، باید آن را بپردازم یا نه ؟بدهکارم 
را مى گویى ، ولش کن ، او که دین و ایمان درسـت و   )12(» مرجئى«آن مرد 

  .حسابى ندارد، تازه نیاز هم ندارد، چند روز دیرتر طورى نمى شود
  .زن ، من به او مدیونم ، چرا متوجه نیستى 

و امامان هم پیروان آن مذهب را لعن کـرده   آخر او که مذهب ساختگى دارد
  .اند، اگر نپردازى نیز گناهى نکرده اى 

از خودت فتوا مى دهى ؟ هـیچ  : ابو ثمامه با خشم به زنش نگریست و گفت 
  مى دانى چه مى گویى ، براى یک نا مسلمان آتش جهنم را بر خود هموار کنم ؟

  .دى پس چرا تا چند روز پیش به این فکر نیفتاده بو
به مکه رفته بودم امام باقر ... چند روز پیش که براى اوضاع مسکن و شغل و

به او گفتم که قصد سکونت در مکـه را دارم ، امـا مقـدارى    . را دیدم  ) (
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را » مرجئى مذهب«بدهى دارم و نظر او را در مورد این که بعدها بدهى آن مرد 
  .بپردازم پرسیدم 

  .خب ، امام چه گفت 
  .برخیز و مقدارى آب بیاور تا بگویم 

زن با عجله برخاست و از کوزه آب ریخت و براى شوهرش آورد، در مقابـل  
  حتما امام هم با نظر من موافق بود، نه ؟: او نشست و گفت 

مرد آب را تا آخر سر کشید و دستى به ریش هایش که خیس شده بود کشید 
طلبکارت بازگرد و قرضـت را ادا کـن ،    به سوى«اتفاقا نه ، او فرمود : و گفت 

مصمم باش به گونه اى زندگى کنى که هنگام مرگ و ملاقت با خـدا بـه کسـى    
  .» بدهکار نباشى

امـام بـاقر   : ابوثمامه به زنش نگاه کرد، دید که خیلى تعجب کرده و ادامـه داد 
  .حرفى زد که بیشتر به غیرتم برخورد ) (

  .چه گفت 
  .» هرگز خیانت نمى کندمؤ من «گفت 

  .مگر مى خواهیم خیانت کنیم 
  .نپرداختن بدهى هم یک نوع خیانت است 

مرد برخاست و با کمک زنش وسایل را دوبـاره سـرجایش چیـد و تصـمیم     
  .گرفتند تا پرداخت بدهى شان آن جا بمانند
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  ترس و امید
بـه   آیا این درست است که در روز قیامت گروهى براى خوش گمانى به خدا

  )13(. بهشت مى روند
نمى دانم ، فکر نمى کنم حرف درستى باشد، چطـور ممکـن اسـت شخصـى     

  .مرتکب گناه شود، ولى به خدا و بخشش او امیدوار باشد
بله ، درست اسـت ،  : عبداالله که حرف آن دو را مى شنید جلوتر آمد و گفت 

  .اتفاقا من هم شنیده ام 
  .از چه کسى 
  .شنیده ام  ) (از امام باقر 

  .اصل آن چیست 
: عبداالله اداى آدم هاى مهم را در آورد و بادى بـه غبغـب انـداخت و گفـت     

براى مان صحبت مى کـرد،   ) (روزى در مسجد نشسته بودیم و امام باقر 
در قیامت بنده گنهکار را در برابر خداوند نگه مى دارند و دستور مى «او فرمود 

را به سمت جهـنم ببرنـد و در دوزخ بیندازنـد، گنهکـار مـى گویـد       رسد که او 
خداوندا، من هیچ گاه نسبت به تو این گونه فکر نمى کردم ، به او گفته مى شـود  

امیدوار بودم کـه مـورد عفـو قـرار     : پس چه گمان مى کردى ؟ و بنده مى گوید
و به جهنم بگیرم و مرا ببخشى و خداوند براى این خوش گمانى او را مى بخشد 

  .» روانه نمى کند
  .پس تکلیف گناهانى که کرده چه مى شود

  نمى دانم ، اگر حق الناس
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پس اگر این گونه باشد تکلیف من معلوم است ، من تا به حـال از کنـار ایـن    
به راحتى مى گذشتم و چون امید به رحمت خدا داشتم گنـاه نیـز   ) گناه(مساءله 

  ).وهاى هاى گریست... (ا از امروز به بعدمرتکب مى شدم ، ام
آن دو نفر دست کمى از عبداالله نداشتند از حضـور امـام مـرخص شـدند، در     

بگیرند   حالى که تصمیم جدى گرفته بودند نگذارند این دو نور از یکدیگر پیش 
و به همان اندازه که امید به عفو الهى دارند به همـان انـدازه نیـز مرتکـب گنـاه      

  )15(. نشوند
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  کدام برادر؟
اسماعیل کوله بار خود را بسته بود و براى دیدنش از شهر و دیار خود به راه 

از . سختى راه و ترس از راهزنان را به جان خریده بود تا او را ببینـد . افتاده بود
زمانى که با او خداحافظى کرده بود حدود یک سال مى گذشت ، اما از عشـقش  

قعا عاشقش بود، اما بنا به جهـاتى مجبـور بـود بیشـتر     به او کاسته نشده بود، وا
  .بماند و کمتر مسافرت کند

  پاهاى خسـته اش  . یک ساعت به اذان مغرب مانده بود که او به مدینه رسید
را به زور به دنبال خود مى کشید، کوله بار سنگینى که روى چوب دسـتى بسـته   

بود، اما ناگهان شوق دیـدار  بود به دوش خود مى کشید تاب و توان او را ربوده 
امام قدرتش را بیشتر و خستگى را از تنش دور کرد، گویى روح تازه اى در تن 

  .او دمیده بودند
چـوب دسـتى اش را بـه زمـین     . به محلى که امام باقر حضور داشت رسـید 

  انداخت و مثل طفلى که مدت ها از مادر دور مانده باشـد خـود را در آغـوش    
  .و صورت امام را غرق بوسه کرد سر. امام رها کرد

طولى نکشید کـه صـحبت هـا گـل     . از شدت خوشحالى زبانش بند آمده بود
  .گرفت و از هر درى براى هم سخن گفتند

اسماعیل از اوضاع شهر و دیارش براى امام گفت ، از مردم خوب و مهربانى 
و ایـن  ... از کسب و کارشان ... که آنجا زندگى مى کردند، از آداب و رفتارشان 

  .که برادرانه با هم مى زیستند
  امام صبر کرد تا خوب حرف هایش را بزند و صحبتش تمـام شـود، سـپس    

ى » عبـا «اسماعیل ، آیا در میان مردمى که زندگى مى کردى اگر کسـى  : فرمود
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اضافه اى داشت آن را به برادر نیازمندش که عبا نداشت مى بخشید، آیـا کـارى   
  .منش از فقر بیرون آید مى کرد که برادر مؤ

  .نه 
  اگر کسى پیراهن اضافى داشت آن را به نیازمند هدیه مى کرد؟

  .خیر، چنین نبود
آه کشید و با نـاراحتى دسـتش را بـه زانـوى خـود زد و       ) (امام باقر 

  .آنان برادر نیستند: فرمود
  .رسد ولى با هم خیلى خوب و مهربان هستند و هرگز آزارشان به هم نمى

مى دانى اسماعیل ، مهم ترین اعمال سه چیز است ؛ در همه حال : امام گفت 
به یاد خدا بودن ، رعایت انصاف درباره مردم ، و کمک کردن در مسائل زندگى 

  .و نیازهاى مالى به برادر مؤ من 
اگر این گونه بود آن جا : اسماعیل پس از شنیدن این جملات از امام ، گفت 

بهشت نداشت و هر دو برخاستند تا وضو بگیرند و نمازشان را در دست کمى از 
  )16(. اول وقت بخوانند
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  !استخدام نشو
از این که کار و کسب مناسبى نداشتم کلافه بودم ، براى گذران زندگى دسـت  
به هر کارى مى زدم که گاهى اوقات براى خودم نیز سخت بود، امـا زن و بچـه   

آن روز . ا تحمـل سـختى و گرسـنگى را نداشـتند    غذا و لباس مى خواستند، آنه
کلافه تر از همیشه ، از کوچه اى که منزل امام در آن جا بـود مـى گذشـتم ، بـا     
. خود گفتم بهتر است نزد امام بروم تا مرا راهنمایى کنـد، بـا ایـن نیـت در زدم     

  .سلام کردم . خدمتکار در را باز کرد
  .علیکم السلام ، بفرمایید

  است ؟ امام در منزل
  .آرى 

  تنها است ، یا کسى در نزد اوست ؟
  .فقط ابوبصیر است 
  همان پیرمرد نابینا؟

  .آرى ، بفرمایید داخل 
مى رسیدم و حرف هـاى  )  (دوست داشتم به تنهایى خدمت امام باقر 

اما کمى این پا و آن پا کردم و سرانجام دل به دریا زدم و گفـتم  . دلم را مى زدم 
  .و داخل رفتم » ه بادابادهر چ«

بعد از سلام و احوالپرسى با امام و ابوبصیر مدتى سکوت کردم و در موقعیتى 
اى آقاى من ، نظر شما درباره این که وارد دسـتگاه حکـومتى   : مناسب پرسیدم 

مرد حسابى ، تو که مى دانستى چرا به مـن  : رفت و به محض دیدنش گفت  )22(
  .نگفتى 
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  .چه چیز را
  .ه افراد برجسته و دانشمند باید با مخالفان بحث کننداین ک

مگر تو فرصت دادى ، با ناراحتى برخاستى و رفتى ، اگـر صـبر مـى کـردى     
  .توضیح مى دادم 

مؤ من ، من با دوستى با تو افتخار مى کنم که با علمت مى توانى با مخالفـان  
ى ترسم آنان بـر  بحث کنى ، اگر من نیز مى توانستم خوب بود، اما افسوس که م

  )23(. من غلبه کنند و موجب شرمندگى گردم 
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  در حرام شفا نیست
مفضـل  . در خانه نشسته بودیم و مشغول صحبت بودیم که صداى در بلند شد

مفضل پرسید کـه نامـه از کیسـت و    . در را باز کرد و قاصد نامه را به مفضل داد
هاى مفضل از خوشـحالى بـرق    چشم ).(از امام صادق «سوار پاسخ داد 

به سرعت نامه را باز کرد و به محض این که دستخط امام صادق را دید نامه . زد
  :را بوسید و شروع به خواندن کرد

اى مفضل ، همان چیزى که به عبداالله بن یعفور سفارش کرده بودم به تو نیز «
به پیمان خود بـا  سفارش مى کنم ، او که رحمت خدا بر او باد از دنیا رفت ، اما 

خدا و پیامبر و امامش وفادار ماند، در حالى چشم از دنیا بست کـه آمرزیـده و   
در زمان ما کسى مطیع تر از او در برابر خدا و پیامبر و . مشمول رحمت الهى بود

امام یافت نمى شد، همواره این گونه زیست تا خدا او را به بهشت منتقل ساخت 
رد و گریست ، شاید به یاد عبداالله افتاده بـود، هنـوز   مفضل دیگر طاقت نیاو» ...

  .چهل روز از مرگش نگذشته بود
  به یاد عبداالله افتادى ؟: گفتم 

  .آرى ، خوشا به حالش ، عجب سعادتى دارد که امامش از او تعریف مى کند
  .راستى جریان سفارش امام به عبداالله چیست 

به بیمارى عجیبى مبتلا شده  عبداالله: مفضل اشک هایش را پاك کرد و گفت 
بود، هر چه مى خورد بالا مى آورد، حالش رو به وخامـت گذاشـت و روز بـه    

وقتى پزشک به بالین او حاضر شد پـس از معاینـه گفـت کـه     . روز لاغرتر شد
عبداالله که تا آن . شراب ، درمان درد اوست و باید هر روز مقدارى شراب بنوشد
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قبول این کار خوددارى کرد تـا ایـن کـه از امـام      موقع لب به شراب نزده بود از
  .کسب تکلیف کند ) (صادق 

  واقعا پزشک شراب تجویز کرده بود؟
  .آرى ، حتى عبداالله براى همین مساءله با پزشک به جر و بحث پرداخته بود

  .خوب ، امام چه راهى در پیش پایش گذاشت 
امـام  . بود به خدمت امـام رسـیدیم   من و عبداالله بن ابى یعفور به هر زحمتى 

براى پذیرایى از ما میوه آورد، اما عبداالله به او گفت که براى ناراحتى معـده اش  
اى امام بزرگوار، شـما مـى   «سپس عبداالله به امام گفت . نمى تواند چیزى بخورد

دانید که من همواره از شما اطاعت کرده ام و هر چه گفته اید نه نگفتـه ام ، اگـر   
انار را نصف کنید و بگویید این نیمه حرام است و نیمه دیگر حلال است من  این

امـام بـه او   . » بدون چون و چرا قبول مى کنم ، چون حرف شما حجـت اسـت  
سـپس عبـداالله بیمـارى اش و    . » خدا رحمتش را شامل حالت گردانـد «فرمود 

به  ) (امام صادق . » حال چه مى فرمایید«درمان آن را نیز گفت و پرسید 
شراب حرام است ، هرگز شراب ننوش ، این شیطان اسـت کـه تـو را    «او گفت 

وسوسه مى کند و مى خواهد به بهانه شفاى دردت ، شراب به تو بنوشاند، اگر از 
  .» شیطان نافرمانى کنى ؛ او نیز ماءیوس مى شود و دست از تو برمى دارد

از امـام  . و دلـش آرام گرفـت    از این سخن امـام ، عبـداالله خوشـحال شـد    
  روز به روز حال عبـداالله بـدتر شـد، اقـوامش     . خداحافظى کردیم و بازگشتیم 

  .شراب آوردند تا او بنوشد، اما او نخورد
  .مفضل ، من شنیده ام اگر براى معالجه باشد اشکالى ندارد

ى به هر حال ، روزها... اگر اشکال نمى داشت امام صادق او را منع نمى کرد
بیچاره ، بخور اگر «آخر عمرش را در بستر گذراند، پسر عمویش به او گفته بود 
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به خـدا قسـم یـک    «عبداالله نیز در جوابش گفته بود . » شراب ننوشى مى میرى
خداى . چند روزى در بستر ماند و درد را تحمل کرد. » قطره هم نخواهم نوشید

  .متعال هم او را براى همیشه شفا داد
به حالش ، من نیز غبطه مى خورم ، کاش امام صادق در حق من  واقعا خوشا

  .نیز دعا و از من تعریف مى کرد
واقعا شیعه یعنى عبداالله ابن ابى یعفور که هر چه : مفضل نامه را بست و گفت 

  )24(. امام گفت پیروى کرد و سعادتمندانه زیست و سعادتمندانه مرد
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  عصاى متبرك
درسش نشسته بود، از دریاى بى کران معلومـات  او سال هاى زیادى در پاى 

استاد بهره برده بود، هر چه داشت از او بود، اما دچار غرور علمى شـده بـود و   
  .فکر مى کرد او هم به درجه استادى رسیده است و هیچ چیز از استاد کم ندارد

چند نفر کم عقل و بى خرد نیز دور او را گرفته بودند و مثلا از او کسب علـم  
غرورى که در او به وجود آمده بود اجازه نمى داد آموختـه هـایى را   . ى کردندم

... که از استاد دارد بیان کند، به حدى رسیده بود که از خود فتوا صادر مـى کـرد  
  .آن هم فتواهاى عجیب و غریب 

یک روز که براى چاپلوسى خدمت امام رسیده بود امام را دید که با عصـا از  
مگر پیر شده اى که عصا دست گرفته اى ، عصا : گفت . آید خانه اش بیرون مى

  .برداشتن کار پیرمرد هاست نه شما
آرى نیــازى بــه عصــا نــدارم ، امــا ایــن عصــا یادگــار جــدم رســول خــدا 

  .است و من دستم را جاى دست رسول خدا گذاشته ام  )(
عجـب ، اگـر مـى    : د، گفـت  ابوحنیفه هول شد و دست و پاى خود را گم کر

  .دانستم عصاى پیغمبر است جایگاه دست او را بوسه باران مى کردم 
و ... (بیا دسـت مـرا ببـوس    : نگاهى به او کرد و گفت  ) (امام صادق 

به خدا سـوگند، تـو   «و وقتى تعجب ابوحنیفه را دید فرمود ) آستینش را بالا زد
پوست و گوشت رسول خداست ، ولـى بـا    مى دانى این پوست و گوشت من از

این حال همه جا بناى مخالفت با من را مى گذارى ، حال عصا را مـى خـواهى   
  .» !ببوسى ؟
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ابوحنیفه که انتظار این حرف را نداشت دستپاچه شـد و برخاسـت تـا بـراى     
  .جبران غرور شکسته شده اش دست حضرت را ببوسد

ند و نیت او خالص نیست ، آستین امام مى دانست که او دارد چاپلوسى مى ک
  .لباسش را پایین انداخت و رفت 

  )25(. و ابوحنیفه مانده بود با یک دنیا غرور شکسته و آبروى ریخته 
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  لباس کهنه
. دوسـت داشـتم همـین طـور سـخن بگویـد      . نگاهم را از او بر نمى داشـتم  

مـى  موقع صحبت به همه نگاه . سخنانش شیرین و جذاب و سراسر حکمت بود
  .کرد و نگاهش را یک جا متمرکز نمى کرد

غرق در شنیدن صحبت هاى گهربـارش بـودم کـه ناگهـان چشـمم بـه یقـه        
  .تمام هوش و حواسم متوجه آن شد. پیراهنش افتاد

هر بار که رویش را به طرف من بر مى گرداند نگاهم را از آن نقطـه بـر مـى    
ز نگاه هاى من متوجـه شـده   اما او نیز ا. داشتم تا مسیر نگاه مرا تشخیص ندهد

. ایـن را از چشـمانش خوانـدم    . بود که چه چیزى توجه مرا جلب کرده اسـت  
. حاضران پس از اتمام سخنانش یک یک برخاستند و رفتند، من نیز برخاسـتم  

  .تو بمان : گفت 
  .در خدمتم : نشستم و گفتم 

  چرا این طور با تعجب نگاهم مى کردى ، طورى شده ؟
رت نباشد، ولى به یقه پیراهن تان نگاه مى کردم ، خیلى تعجـب  اى آقا، جسا

کردم که شما پیراهن وصله دار پوشیده اید، آن هم وصله در یقـه اش کـه کـاملا    
  .نمایان است 

  به نظرت اشکال دارد؟
چه عرض کنم ، شما هر چه باشد استاد مـا هسـتید و شـاگردان زیـادى بـه      

جلو مردم ظاهر شدن شاید خوب نباشد، با این پیراهن در . حضورتان مى رسند
  .از آن گذشته شما که مى توانید پیراهن تازه اى بخرید
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لبخند زد و کتابى که کنار دستش بود به من داد و گفت )  (امام صادق 
  :نوشته بود» همان جا را بخوان«

که در معاش خود تقـدیر و   ایمان ندارد کسى که حیا ندارد، مال ندارد کسى«
  .» ...اندازه نگه ندارد و نو ندارد کسى که کهنه ندارد
اگر خسته نیسـتید بـرایم توضـیح    «بعد از خواندن ، به امام نگاه کردم و گفتم 

آن گاه امام با حوصله . » دهید که منظور از اینها چیست ، بیشتر بدانم بهتر است
  .ه کردبه توضیح آن پرداخت و مرا کاملا متوج

او همه سخنانش و حرکاتش براى ما درس بود، حتى وقتـى لبـاس کهنـه اى    
  )26(. پوشیده بود
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  !حتى نمک 
وجود ابـر در آسـمان   . هوا ابرى بود و نم نم باران شروع به باریدن کرده بود

از . مانع رسیدن نور ماه به زمین مى شد و نور آن سوى ابرها به هدر مى رفـت  
امام صادق را در حال عبور دیـدم  . ه خانه ام به تماشاى کوچه نشسته بودم پنجر

آرام آرام بـه  . چون بى خوابى به سراغم آمده بود تصمیم گـرفتم تعقیـبش کـنم    
با یک سبد پر . کار هر شبش بود. دنبالش حرکت مى کردم تا ببینم کجا مى رود

ى ام را بر انگیختـه  از بار مى رفت و دست خالى باز مى گشت و همین کنجکاو
در حال حرکـت بـود کـه سـبدش از     . پشت درختى پنهان شدم تا مرا نبیند. بود

خم شد . دستش رها شد و به زمین افتاد و هر چه در آن بود روى زمین ریخت 
  .و به جستجو پرداخت 

و از ) مى کنند )30(معلى «گفت . از صدا مرا شناخت . جلو رفتم و سلام کردم 
  )31(. » آنان عاقبتى نیکو در سراى دیگر دارند... مى ترسند وپروردگارشان 

شما درست مى فرمایید، اما آیا فراموش کرده اید که چقدر در حق شما بدى 
  .کردند

آن پیشواى شیعیان که همه زندگى اش درس بود پاسخ  ) (امام صادق 
شبو نموده اسـت ، بـه   اى سالمه ، خدا بهشت را آفرید و آن را پاکیزه و خو: داد

قدرى خوشبوست که بوى آن از مسیر راه دو هزار ساله به مشام مى رسـد، امـا   
اگر کسى پدر و مادر را از خود ناراضى کند و صله رحم نداشته باشد آن بو بـه  

  .مشامش نخواهد رسید
  این را گفت و خوابید، نمى دانم که خوابش برده بود یا نه ، ولى در جـوابش  

 )32(. تما این کار را خواهیم کردح: گفتم 
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  سخن آخر
وقتـى  . براى انجام کارى به مسافرت رفته بـودم و سـفرم بـه طـول انجامیـد     

هـیچ هدیـه اى از آن جـا    . برگشتم قبل از این که به خانه بروم به بـازار رفـتم   
به مغازه یکى از دوستانم . نیاورده بودم و دست خالى هم نمى شد به خانه بروم 

  .سلام کردم . براى خانواده ام سوغاتى بخرم  رفتم تا
  .سلام ، کى آمدى 

  .تازه رسیده ام ، چرا پیراهن سیاه به تن کرده اى 
  .مگر خبر به تو نرسیده است 

  .سه ماه است که من از شهر و دیارم دور بوده ام . نه ، کدام خبر
از پشت پیشخوان مغازه برخاست و به طرف من آمـد، دسـت هـایش را در    

  بر سر زن و بچه ام بلایى آمده ؟: گفتم . گردنم انداخت وهاى هاى گریست 
  .نه 

  .پس چه شده ، دیوانه ام کردى ، حرف بزن 
  ). (امام صادق : او در حالى که اشکش را پاك مى کرد گفت 

  !خب 
منصور به دست افراد مرموز بـا خورانـدن انگـور مسـموم او را بـه شـهادت       

  .رساند
نیدن این خبر پاهایم سست شد و طاقت از زانوهایم رفت و روى زمـین  از ش
  .نشستم 

پرسیدم . کمى حالم سر جایش آمد. مقدارى آب برایم آورد و قدرى نوشیدم 
  .چه مدت است . 

  .پنج روز
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پارچه سیاهى بـالاى  . به همراه دوستم براى تسلیت گفتن به خانه امام رفتیم 
بـا دیـدن ام حمیـده    . ر و دیوار خانه غم مى باریـد در آویزان کرده بودند و از د

  .هر دو به سختى گریستیم ) همسر امام(
پس از کمى آرام شدن ، او واقعه مسموم شدن و شهادت امام را با اشک و آه 

  .اگر هنگام شهادتش بودى تعجب مى کردى : برایم توضیح داد، سپس گفت 
  چطور؟

کرد و گفت همه قـوم و خـویش    لحظات آخر عمر امام بود، چشمانش را باز
فکر مى کـردیم  . ها را نزد او جمع کنیم ، طولى نکشید که همه را حاضر کردیم 

لابد مى خواهد از همه حلالیت بطلبد یا سخنى و حرفى بگوید، اما او وقتى همه 
شفاعت ما ائمه ، شامل کسى که نمـاز را سـبک   «را بالاى سر خود دید، فرمود 

  )33(. » بشمارد نمى شود
قلم و کاغذى تهیه کردم و آخرین وصیت امام را بـا عنـوان آخـرین حـدیث     

الان سال هاى سال از آن مى گذرد و من این حدیث را براى هر کسـى  . نوشتم 
خوانده ام قول داده که در نمازش سستى نکنـد، چـرا کـه همـه بـه شـفاعت آن       

  )34(. خاندان چشم امید دوخته اند
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  ) (م امام موسى کاظ: فصل سوم 
  

  بزم ننگین
آشغال هاى ریخت و پاش مهمانى را جارو کرده بودم مى خواستم از کنار در 

  .خسته بودم . حیاط به کوچه بریزم 
جارو و خاك انـداز در دسـت ، همـان جـا روى پلـه جلـو در نشسـتم تـا         

صداى ساز و آواز مثل پتکى . سرم از سر و صدا پر بود. استراحت کوتاهى کنم 
  .رقص و پایکوبى تا آن موقع شب خسته شان نکرده بود. در مغزم صدا مى کرد

از بیـرون بـه جـز صـداى     . سرم را به در تکیه داده و روى پله نشسته بودم 
جغدى که در خرابه مى خواند صداى دیگر نمى آمد، اما بر عکس داخـل خانـه   

  .غوغا بود و سر و صدا تا سر کوچه شنیده مى شد
خدایا، کیسـت کـه ایـن    «با خود گفتم . دیک و نزدیک تر شدصداى پایى نز

با دیدن من و شـنیدن  . » موقع شب از کوچه پس کوچه هاى بغداد عبور مى کند
  کنیزك ، صاحب این خانه آزاد است یا بنده ؟: صداى موسیقى از خانه گفت 

  .آزاد است 
  .راست مى گویى ، اگر بنده بود از خداى خود مى ترسید -

امواج آرام چشم هایش انسان را به ساحل امید مى برد، . گفت و رفت این را 
  .اما حرفى که زد تن مرا لرزاند

عده اى دور مجلس نشسته بودند و شراب مـى  . در را بستم و به داخل آمدم 
صاحب مجلس که ارباب . بود» گوش کر کن «قهقهه هاى مستانه شان . نوشیدند

  !چقدر دیر کردى : من بود گفت 



32 

 

  .در با کسى صحبت مى کردم  دم
  !با چه کسى ، آن هم این موقع شب 

و جریان را همان طور که اتفاق افتاده (نمى دانم ، مردى رهگذر و فرزانه بود 
  ).بود تعریف کردم

بشر لرزید، حالش دگرگون شد و دوان دوان خود را به در خانه رساند، گفتم 
  .آقا، او رفت : 

  .از کدام طرف 
  ).و مسیر را نشانش دادم(از این طرف 

  .پا برهنه و دوان دوان به دنبال رهگذر رفت 
  )37(. به پا نکند )36(بشر حافى 
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  زندگى براى خدمت
نمازش را همیشه مى خواند و حتى مستحبات را نیز بـه جـا مـى آورد، امـا     
چون بدبختى و مشکلات فراوانى داشت به هر کسى مى رسید و هر جا کـه مـى   

از همان اولین روزى که از مادر زاده شده ام روى پیشـانى ام  «نشست مى گفت 
  .» نوشته بودند که باید بدبخت باشم 

از بس هر جا نشسته بود و از مشکلاتش حرف زده بود هـم خـودش و هـم    
مرد حسابى ، براى یک بار هم : آخر سر یکى به او گفت . بقیه خسته شده بودند

مشورت کن و این قدر هم خودت و هم ما  که شده ، پیش داناى شهر برو و با او
  .را اذیت نکن ، این طور که نمى شود

هنگـامى  . شاید همین حرف ها بود که او را به خانه آن دانشمند فرزانه کشاند
خیلى ساده و صـمیمى بـود، مثـل    . که به در خانه اش رسید و در زد و وارد شد

  .خانه اش ، مثل کوچه هاى شهرش 
اى کاش خـدا  : د و همه چیز را گفت ، دست آخر گفت سفره دلش را باز کر

  .مرگم را مى رساند، به خدا قسم از این همه بدبختى خسته شده ام 
منتظر بود تا او هم حرف هایش را تاءیید کند، امـا امـام پـس از یـک نگـاه      

بین خود و خدایت رابطه عمیقى ایجـاد کـرده   : طولانى به چهره سبزه مرد گفت 
  ند؟اى که حمایتت ک

  .نه 
آیا کارهاى خوبى که از کارهاى زشتت بیشتر باشـد جلـوتر از خـود بـراى     

  .زندگى در آن جهان فرستاده اى 
  .نه 
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دوست من ، به جاى این که از خدا مرگت را بخواهى از او عمـر پـر برکـت    
بخواه تا به حال بقیه مفید باشى ، نه این که با مرگ از زیر بـار مشـکلات شـانه    

ال که با خدا رابطه محکمى ندارى و توشه اى هم براى آن طـرف  خالى کنى ؛ ح
  .نفرستاده اى درخواست مرگ برایت مثل درخواست هلاکت ابدى است 

مرد از تعجب مدتى به چهره امام کاظم خیره ماند، گویى در نگاه امام دریـاى  
آرامى را مى دید که او را به ساحل نجات هدایت مى کرد و طلـوع خورشـیدى   

  )38(. را به زندگى امیدوار مى ساخت  که او
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  مقام پدر
پسرش در را باز کـرد و از  . آن روز براى کارى به در خانه دوستم رفته بودم 

  .آهاى ، نعمان بیا با تو کار دارند: همان جا با صداى بلند فریاد زد
قبلا از دوستانم شنیده بودم که پدرش را با نام کوچکش صدا مـى کنـد، امـا    

نعمان به کنار در رسید و با هم سلام . تم این قدر بى ادبانه و گستاخانه نمى دانس
  .بفرما منزل : گفت . و علیک کردیم 

  .نه ، کار دارم و باید بروم ، آمده ام آن امانت را پس بگیرم 
  .صبر کن الان مى آورم 

  .راستى اگر وقت دارى لباس بپوش و تو هم همراه من بیا
، اتفاقا حوصله ام سر رفته بود، صبر کن تا چند لحظـه  حتما، چه بهتر از این 

  .دیگر حاضر مى شوم 
نعمان ، اگر تـو را  : پس از طى مسافت کمى به او گفتم . با هم به راه افتادیم 

  یک نصیحت کوچکى کنم ناراحت نمى شوى ؟
  .نه ، بگو

ببین تو دوست صمیمى من هستى و دوست باید آینه دوسـت باشـد و عیـب    
  .بى کم و کاست به او نشان دهدهایش را 

  .مى دانم ، حال عیب من چیست 
تو که نه ، ولى پسرت را مى گویم ، نباید به او اجازه بدهى که به تـو نعمـان   

  .بگوید
  .پس چه بگوید
  .چه مى دانم ، چیزى بگوید که نشانه احترام به پدر باشد... بگوید پدر، بابا
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پـدر و پسـر رفاقـت و صـمیمیت      اتفاقا من فکر مى کنم در این صورت بین
  .ایجاد شود، تازه من نیز اعتراضى ندارم ، بگذار هر چه دوست دارد صدایم کند

  یعنى فکر مى کنى این طور بهتر است ؟
  .بهتر که نه ، اما فرقى هم نمى کند

  .مشغول صحبت بودیم که جلو خانه امام به ایشان برخوردیم 
با ایـن  . ا پرسید و ما را به منزلش دعوت کرداحوال ما ر ) (امام کاظم 

هر بار که به حضورش رسـیده بـودم   . که کار داشتیم ولى دعوت او را پذیرفتیم 
هـر  . حرفى ، مطلبى یاد گرفته بودم ، سخنانش بارى از علم و معرفـت داشـت   

کسى که به حضورش مى رسید این دریاى پهناور مرواریدى را تقدیم او مى کرد 
  .ومات او مى افزودو بر معل

در آن عصر گرم تابستان ترجیح دادیم در حیاط بنشینیم ، چون داخـل اتـاق   
فرصت را غنیمت شمردم تا هم خودم چیزى یاد بگیرم و هم . گرما بیداد مى کرد

  .اى آقا، حق پدر بر فرزندش چیست : نعمان را آگاه کنم ، گفتم 
ت ، گویى خجالـت مـى   نعمان سرش را به طرفم چرخاند و چشم غره اى رف

  .جریان او را بفهمد ) (کشید امام کاظم 
از پدرانم شنیده ام که مـردى خـدمت جـدم    : حضرت موسى بن جعفر گفت 

رسول خدا رسیده و همین سؤ ال را پرسیده بود و پیامبر در جوابش فرموده بود 
ان او را به اسم فرزند باید درباره پدرش چند چیز را مراعات کند؛ همانند دیگر«

نخواند، جلوتر از او راه نرود، قبل از نشستن او ننشیند و کارى انجام ندهـد کـه   
  .درباره آنها توضیحاتى داد )39(» مردم بگویند بر پدرت لعنت 

نعمان متفکرانه بـه زمـین نگـاه مـى کـرد و      . برخاستیم و خداحافظى کردیم 
الب را در ذهنش مـرور کنـد،   من نیز حرفى نمى زدم تا او مط. سکوت کرده بود
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رفیق ، سؤ ال تو و توضـیحات امـام مـرا آگـاه     : سرانجام رو به من کرد و گفت 
کرد، الان که فکر مى کنم مى بینم حق با تو است ، هم من و هم پسرم در اشتباه 

  .بودیم 
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  لقمه حرام
پشت در نشسته و سرش را بین زانوانش گرفته بود و زار زار مثل ابر بهـارى  

  تو غلام این خانه اى ؟: جلو رفتم و گفتم . گریست  مى
  .آرى 

  .چه شده ، چرا این جا نشسته اى و مثل بچه ها گریه مى کنى 
قطره هاى درشت اشک را که روى صورت سیاهش ریخته بود پـاك کـرد و   

  .از ترسم بیرون آمده ام : گفت 
  .چرا

  .مى ترسم مرا تنبیه کند
  .م رساندى ، حرف بزن ببینم چه شده اى بابا، تو که جان مرا به لب

  قول مى دهى واسطه شوى و بخواهى که مرا تنبیه نکند؟
  .بستگى دارد که چه کار کرده باشى 

امـام بـه مـن    : غلام سیاه ، دستى به موهاى وز وزى سرش کشـید و گفـت   
مقدارى پول داده بود تا از بازار تخم مرغ بخرم ، در راه غـلام خانـه روبـرو را    

ه او هم به بازار مى رفت ؛ هر دو مقدارى پول در دستمان بود و وسوسـه  دیدم ک
  .شدیم یک دست قمار بازى کنیم 

  عجب ، پس قمار هم بازى مى کنى ، حالا بردى یا باختى ؟
بار اول باختم : غلام سرش را پایین انداخت و پس از کمى مکث کردن گفت 

ه به دستم رسـید و تخـم مـرغ    ، ولى بار دوم برنده شدم و مقدارى هم پول اضاف
پول هـاى  ... ناهار پخته شد و آن را جلو امام گذاشتیم . خریدم و به خانه آمدم 

اضافى را به غلام دیگرى که پیش ماست نشان دادم و با خوشـحالى گفـتم کـه    
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وقتى فهمید که از چه راهى به دست آمـده دو  . » این پول ها مال خودم است «
و او در » مگر چه شـده  «گفتم . » خاك بر سرت «ت دستى بر سرم کوبید و گف

دیگر مى خواستى چه بشود، با پـول  «حالى که مى رفت به امام خبر بدهد گفت 
زود یک طشت «صداى امام را شنیدم که مى گفت . » آلوده تخم مرغ خریده اى

آن قدر ایـن  . انگشت خود را به گلو کرد و هر چه خورده بود بالا آورد. » بیاور
را کرد که از چشمانش اشک در آمد و من که ترسیده بودم دوان دوان خـود   کار

  .را به بیرون رساندم 
برخیز و برویم به داخل خانه تا من براى ایشان توضیح دهم ، تو شرم نکردى 

  که قمار بازى کردى ؟
بـود و لقـب    )43(امام کاظم از شـدت تهـوع   . هر دو نفر به داخل خانه رفتیم 

  )44(. ود اختصاص داده بودخوبى را به خ



40 

 

  

  پایان خوش
آنها هـر یـک   . هر چه سعى کردند که اختلاف بین خود را حل کنند نتوانستند

آنچه که بدو . سرانجام کار به ناسزا گویى کشید. خود را صاحب حق مى دانستند
بیراه بلد بودند به همدیگر مى گفتند و بدین ترتیـب مـى خواسـتند یکـدیگر را     

با آن حرف هاى زشت که به هم حواله مى کردند خرمن . کنند محکوم و مغلوب
خوبى هاى زندگى شان را به باد نیستى مى دادند گویى نمى دانستند که با زبـان  

  .حرف هاى خوب نیز مى توان زد
گلاویز شده بودند و حتى در حضور امام نیز شرم نمى کردند و همچنـان بـه   

چه خبر شـده ، از  : نصیحت جلو رفتم به دستور امام براى . هم فحش مى دادند
  .هیکل تان خجالت نمى کشید، چرا فحش و بد و بیراه مى گویید

  .تقصیر او بود، اول او شروع کرد
نه دروغ مى گوید، من آغاز کننده نبودم ، هر چه مى گویم به کله پوکش فرو 

  !احمق ... نمى رود
  .احمق خودتى 

برادران ، یقه همدیگر را رها کنیـد   :گفتم . و دوباره فحش و ناسزا شروع شد
و دست بردارید؛ شیطان توى جلدتان رفته ، او را لعنت کنید و روى یکـدیگر را  
ببوسید، مثل سگ و گربه به جان هم افتاده اید که چه ، وقتى این همه راه خوب 

  .است چرا از بیراهه مى روید
بود، بـا دیـدن و شـنیدن     که تا این لحظه ساکت ایستاده ) (امام کاظم 

سخنان زشت آن دو نفر که همچون تیغى تیز پرده حیاى یکدیگر را مى دریدنـد  
و آبروى خودشان را لگدمال مى کردند کلام نرمش را همچون لطافت بـاران بـه   
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کسى که آغاز به دشنام کرده است ستمکار است و بار گنـاه  : سر آنان فرود آورد
د، البته تا زمانى که ستمدیده و مظلوم از حـد  خود و رفیقش را بر دوش مى کش

  .خود تجاوز نکند
با این سخن امام ، هر دو نفرشان آب شـدند و زیـر بـار خجالـت و شـرم ،      

  )45(. شکستند، آن گاه روى یکدیگر را بوسیدند و رفتند
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  دل بى دوست ، دلى غمگین است
قیافه . ه بودزیر سایه درختى نشسته بود و کیسه بزرگش را هم کنارش گذاشت

آن . اش آن قدر زشت شده بود که او را نمى شد شبیه هیچ جانورى تصور کـرد 
قد کوتاه و بینى پهن چهره اش را زشت تر از آنچه بود نشان مى داد و بوى گند 

شاید خودش هم نمى دانست آخرین بار . بدنش تا چند قدمى به مشام مى رسید
همین کثیفى و زشـتى هـیچ کـس او را     براى. که به حمام رفته بود چه موقع بود

  .تحویل نمى گرفت تا چه رسد به این که با او دوست شوند
در عین ناباورى از اسب پیاده شد و افسار آن را به دست من داد و به نزد او 

من چند قدم این طرف تر . سلام علیک کرد و ساعتى در کنارش نشست . رفت 
در کنارش مشغول صحبت بـود، نمـى    از صورتش حالم به هم مى خورد، اما او

: دانم چگونه او را تحمل مى کرد، دست آخر هنگام برخاستن با آن مـرد گفـت   
برادر، اگر چیزى کم و کسر داشتى مبادا تعارف بکنى ، من در حد توان بـرآورده  

  .مى کنم 
اى فرزنـد رسـول خـدا،    : آمد و سوار شد و به حرکت ادامـه دادیـم ، گفـتم    

این مـرد زشـت منظـر نشسـتى و همچـون رفیقـى صـمیمى از         چگونه در کنار
نیازمندى هایش پرسیدى ، او به شما نیازمند است ، نه شما به او، با این مقـام و  

  .منزلت نبایستى چنین مى کردى 
آن چیزى که مرا به این کار وادار کرد سه چیز بود که در وجود او هست ؛ او 

کتـابش او را بـرادر مـا خوانـده ، و در      بنده اى از بندگان خداست ، خداوند در
سرزمین پهناور خدا او همسایه ماست ؛ علاوه بر آنها مگر ما انسـان هـا فرزنـد    

نیستیم ، مگر پیرو یک دین نمى باشیم ، شاید روزى فراز و نشیب  ) (آدم 
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ار اگر امروز دچار غرور شویم شاید روزگ... هاى زندگى ما را به او نیازمند کرد
  .طورى رقم بخورد که زمانى در برابرش متواضع شویم و حال مان زار شود

مدتى بین مـن و  . سرم را پایین انداخته بودم و به گفته هایش فکر مى کردم 
سرانجام امام لب هاى مبـارکش را بـاز   . سکوت برقرار بود ) (امام کاظم 

  .کرد و سکوت را شکست و این شعر را زمزمه کرد
با کسى که محتاج وصال ما نیست رابطه برقرار مـى کنـیم از تـرس آن کـه     «

  )46(. » مبادا بدون رفیق بمانیم
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  کادوى عید
عید نوروز از راه مى رسید و منصور در تدارك جشن عید بود و بـراى فـردا   

از آن جایى که خودش اعتبار چندانى نداشت فکـرى بـه ذهـنش    . آماده مى شد
فردا عید نوروز است ، از قـدیم  : را خواست و گفت  ) (رسید، امام کاظم 

رسم بوده که کوچک ترها به دیدن بزرگ ترها مى رفتنـد و عیـد مبـارکى مـى     
  .گفتند، مى خواهم فردا این جا باشى و تبریک مردم را پاسخ بگویى 

اما من در سخنان جدم رسول خدا چنین چیزى ندیده ام ، این سنت مربـوط  
فارس مى باشد نه عرب ، اسلام چنین عیدى را به رسمیت نمى شناسـد   به مردم

  و من پناه مى برم به خدا از این که در دین بدعتى
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  اقیانوس حقیقت
  

مى دانم ، اما این سیاسـت  : منصور دوانیقى سیبیل هایش را تاب داد و گفت 
د مـى  است که حضور داشته باشى ، از تو خواهش مى کنم و تو را به خدا سوگن

  .دهم که فردا حتما این جا باشى 
  .ناگزیر قبول کرد ) (و امام کاظم 

روز عید فرا رسید و سران لشکرى و کشورى با دبدبه بـه حضـور امـام مـى     
آمدند و تبریک و شادباش مى گفتند و هدایاى خود را تقـدیم مـى کردنـد، هـر     

آخرین نفرى که بـراى  . دکسى هر چه مى آورد امام به خادم مى گفت که بنویس
اى آقا، من پیرمردى فقیرم و چیزى نداشتم : تبریک گفتن آمده بود به امام گفت 

سـه بیـت    ) (که برایتان بیاورم ، اما جدم در عزاى جدت حسین بن على 
  .شعر سروده است اگر بپذیرید آن را تقدیم مى کنم 

  .بخوان 
هنگامى که شعرش تمام شـد  . ان خواندلرز. پیرمرد سه بیت شعرش را خواند

  .هدیه ات را قبول مى کنم ، بیا و کنار من بنشین : اشک امام جارى شد و فرمود
امـام  . پیرمرد سالخورده با کمک عصایش روى زمین و کنـار امـام نشسـت    

برو به امیرت : به خادمى که هدایا را مى نوشت گفت  ) (موسى بن جعفر 
  .در هدایا جمع شده چه کنیم بگو که این ق

او مـى  : خادم پیغام امام را به منصور دوانیقى رساند و وقتى بازگشت گفـت  
  .گوید همه آنها را به شما بخشیده ، اختیارش با شماست 
همه اینها را به تو مى : حضرت دستش را روى شانه پیرمرد گذاشت و فرمود

  .بخشم ، بردار و ببر
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حدقه در مى آمد، با تعجب نگاهى به امام کرد و چشم هاى پیرمرد داشت از 
  ...ولى : گفت 

  .مال تو است ، بردار
پیرمرد که گویى نیروى تازه اى یافته بود با دست هاى لرزانش آنهـا را درون  

  .کیسه اش ریخت و تشکر کرد و رفت 
در مقابل سه بیت شعر، ایـن همـه   : پس از رفتنش خادم منصور به امام گفت 

  !هدیه ؟
) 48. (نگاهى بـه خـدمتکار کـرد و برخاسـت و رفـت       ) (ام کاظم ام

خدمتکار که ظلم و ستم منصور را به شیعیان دیده بود و اندك بویى از انسـانیت  
 ) (مرثیه بـراى حسـین   «برده بود به فکر فرو رفت ؛ با خود مى اندیشید 
  .» ز کم استکم چیزى نیست حقا که در راه حسین یک دنیا نی
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  اقیانوس حقیقت
آن غریبه به صورت ناشناس سفر مى کرد به یکى از روستاهاى شام رسـیده  

در این هنگام انبوه جمعیتى را . روى تخته سنگى نشست تا خستگى در کند. بود
: وقتى به نزد او رسیدند از یکى از آنـان پرسـید  . دید که به سمت کوه مى آمدند

  .این جا چه خبر است 
  بى ؟غری

  .آرى 
به دیدن استادمان آمده ایم ، او در داخل آن غار زندگى مى کند و سالى یک 

  .بار براى زیارتش مى آییم و آن راهب پرهیزکار ما را پند و اندرز مى دهد
منتظر ماند تا ببیند آن راهب مسیحى به مردم چه مى گوید که این گونه به او 

تک تک افراد را از زیـر نظـر   . یرون آمددل بسته اند و سر انجام راهب از غار ب
گذراند، اما همین که چشمش به او افتاد عظمـت او دل راهـب را تسـخیر کـرد،     

  اى غریبه ، از ما هستى یا از غیر ما؟: پرسید
  .از شماها نیستم 

  .هستى » محمد«از لباس پوشیدنت معلوم است که از امت 
  .آرى 

  از دانایان امتش هستى یا از نادانان ؟
  .از نادانان نیستم 

راهب با دست به مردمى که بـه احتـرام ایسـتاده بودنـد اشـاره کـرد و همـه        
حال که از دانایان هستى چند سؤ ال مى پرسم جواب بده : نشستند، سپس گفت 

.  
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  .بپرس 
اسـت ،   ) (ریشه اش در خانه عیسـى   )49(» درخت طوبى«به عقیده ما 

محمد است و حال آن که شاخه هایش در همه خانه اما شما مى گویید در خانه 
  .هاست ، چگونه چنین چیزى ممکن است 

مانند خورشید، همان طور که خورشید در وسط آسمان مى درخشد و نورش 
  .به همه جا مى رسد

بگو ببینم چرا در بهشت هر قدر از غذاهایش بخورند نه تمام مى شـود و نـه   
  .کم 

چراغ با شعله اش روشن کنید از نورش کاسته  مثل چراغ در دنیا، هر چند تا
  .نمى شود

  .شما معتقدید در بهشت همه جا سایه است ، مگر مى شود
آرى ، قبل از طلوع خورشید همه جا روشن است ، ولى همه جـا نیـز سـایه    

  .است 
دلیل شما چیست که مى گویید هر چه در بهشت بخورنـد نیـازى بـه قضـاى     

  )50(. حاجت نیست 
  در شکم مادرش تغذیه مى شود چیزى دفع مى کند؟ بچه اى که

  کلید بهشت شما از طلاست یا نقره ؟
اى راهب ، کلید بهشت نه از طلاست و نه از نقره : غریبه لبخندى زد و گفت 

و خـدا را بـه   » لا الا الا االله«، بلکه کلیدش زبان بنده مؤ منى است کـه بگویـد   
  .یگانگى بشناسد

مـرد،  : کم و منطقى غریبه تعجب کرده بود پرسیدراهب که از جواب هاى مح
  تو کیستى ؟



49 

 

  .بنده اى از بندگان خدا و فرزندان آخرین فرستاده او محمد 
  .پس چرا ناشناس سفر مى کنى 

  .از بیم هارون الرشید که قصد کشتن من و غارت پیروان مرا دارد
  .این مردم همه مطمئن هستنند، بگو نامت چیست 

  .موسى بن جعفر
ب با شنیدن نام او از کوه پایین آمد و پیشانى امام را بوسید، فهمید کـه او  راه

پسر امام صادق است ، فرزند پیشواى دانایى که شاگردان برجسته اى را تربیـت  
  .کرده بود

  )51(. و بدین ترتیب ، خود و یارانش همگى اسلام آوردند و از یاران او شدند
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  آخرین پیام
مى آمدند و مى رفتند و خورشید عالم افـروز بـه   روزها یکى پس از دیگرى 

عادت همیشگى اش هر روز از مشرق سر در مى آورد و در مغرب غروب مـى  
سال هاى سال بود که . کرد، اما چیزى که او مى دید فقط تاریکى سیاه چال بود

سهم او از روشنایى روز، فقط نور اندك از روزنـه کـوچکى بـود و بـس ، تنهـا      
  .زنده نگه داشته بود نور ایمان بود چیزى که او را

آن جا از رفاه و آسایش و آزادى خبرى نبود، اما زمزمه هاى عاشـقانه او در  
و به هنگام راز و نیـاز بـا معبـودش روح او را بـه عـالم      » خلوت خانه تنهایى«

نـور  . ملکوت پیوند زده بود و از این دنیاى حقیر به عبادت دلخوش کـرده بـود  
یز زیبا رو که زندان بان او براى آزار روحى امام به زندان فرستاده ایمان او دل کن

  .بود را نیز در کنج زندان روشن کرده بود
بر عکس در کاخ هارون نعره هاى مستانه دیوسیرتان تا آسـمان بلنـد بـود و    
بساط عیش و نوش همیشه به راه ، زندانى آنجا نیز دست از ارشاد گمراهان بـر  

  .ست حرف آخرش را بزند و حجت را تمام کندنمى داشت ، مى خوا
آن گـاه زیـر روزنـه    . زندان بان را صدا کرد و قلم و کاغذى از او خواسـت  

یک بـار خوانـد و   . کوچکى که کمى نور همراه داشت نشست و نامه اى نوشت 
نگهبان وارد کاخ شـد، هـارون   . نامه را به نگهبان داد تا به هارون الرشید برساند

  ؟ چیست: پرسید
  .نامه 

  .از چه کسى است 
  .از زندانى ، موسى بن جعفر، اما گفته بلند بخوانید تا همه بشنوند
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بده ببینم ، حتما تقاضاى آزادى کرده و نامه را گرفت و طورى کـه حاضـران   
  :همه بشنوند خواند

روزگار بر من در این زندان تاریک با مشکلات و سختى هاى فراوانى مـى  «
مـن و تـو در روز   . روزگار تو سراسر خوشـگذرانى اسـت   گذرد، در حالى که 

قیامت که پایانى برایش نیست بـه هـم خـواهیم رسـید و بـه حسـاب هایمـان        
این را بدان که آن جا سـتمگران و اهـل باطـل زیانکـار     . رسیدگى خواهند کرد

  )52(. » خواهند بود
 و حاضران چهـره اى غمگـین بـه خـود گرفتـه     . هارون به اطرافش نگاه کرد

نامه را مچاله کرد و . رگ وسط پیشانى هارون از شدت خشم بر آمده بود. بودند
  .به گوشه اى پرتاب کرد و دست هایش را به کمرش زد و مشغول قدم زدن شد

دست آخر از شـدت  . آن نامه کوتاه ولى پر معنا مستى را از سرش پرانده بود
ریاسـتش تکیـه    روى تخـت . عصبانیت نعره اى کشید که گوش فلک را کر کرد

بـا خـود   . کرد و در حالى که دندان هایش را به هم مى فشرد به فکر فرو رفت 
  .اندیشید که این حرف حق را که بسیار تلخ و شکننده بود چگونه پاسخ گوید

در گوشه اى از زنـدان روى زمـین    ) (روز بعد جسم نحیف امام کاظم 
  .ار و پدر و مادر شهیدش پر کشیده بودبود، اما پرنده روحش به نزد جد بزرگو
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